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دورتر از شاخه نیلوفر

شاعر: محمود  ▪
درویش

مترجم: اصغر  ▪
علی‌کرمی

ناشر: تمدن علمی ▪

»دورتر از شــاخه نیلوفــر« مجموعه چهار کتاب از شــعرهای 
محمود درویش، شاعر و نویسنده فلسطینی است. درویش بیش 
از ســی دفتر شــعر دارد و اشعارش بیشتر به مســاله فلسطین و 
اوضاع آن می‌پردازند. درویش میهن‌پرستی بود که با گرایش‌های 
یهودی‌ســتیزی، مخالف بود، اما صهیونیســم را دشمن بشریت 
می‌دانســت و هرگز در مقابل تجاوزگری‌های رژیم صهیونیســتی 

سکوت نکرد. شعر او، صدای مردم فلسطین است.

خورشید را ندزدید

شاعر: ابراهیم احمد  ▪
المقادمه

مترجم: راضه کارآمد ▪
ناشر: شکوه حکمت ▪

کتاب »خورشید را ندزدید« مجموعه شعر پایداری فلسطین، 
شــامل دوازده قصیده به قلم شــاعر و مجاهد فلسطینی ابراهیم 
احمــد المقادمه اســت. ابراهیم احمــد المقادمه، متولد ســال 
1950 میلادی اســت که در اردوگاه آوارگان فلسطینی »جبالیا« 
در شمال نوار غزه چشم به جهان گشود. مقادمه دوران کودکی و 
نوجوانــی‌اش را در این اردوگاه طی کرد. المقادمه زندگی خود را 

برای خدمت به فلسطین و فلسطینیان گذاشت.

شعر مقاومت فلسطین؛ از آغاز تا اشغال

نویسنده: عزت  ▪
ملاابراهیمی

ناشر: دانشگاه تهران ▪

این کتاب در چهار فصل تدوین شــده است. فصل آغازین به 
بیان موقعیت جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی فلســطین پیش 
از اشــغال و بیان پیشینه سیاسی و تاریخی این کشور اختصاص 
دارد. در فصل دوم از مهم‌ترین رویکردهای شعر معاصر فلسطین، 
ســیر تحــول آن، تعهد و التزام شــاعران و مکاتــب مختلف ادبی 
ســخن به میان می‌آید. فصل ســوم تحول موضوعی شعر را مورد 
بررسی قرار می‌دهد. فصل پایانی کتاب به بیان ساختار هنری و 

زیرساخت‌های فنی شعر پرداخته است.
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زیبایی‌های شــعر آدونیس؛ درویــش از مقاومت 
می‌گوید، از ایســتادگی و چه ماهرانه و استادانه 
می‌کوشد سیر تغزل در عشق را در انقلاب سنگ 

در سرزمین فلسطین جست‌وجو کند:
بــا دانوب و اُردن و ولگا/ با رودخانه‌ها و آبشــاران و 
گل‌ها/ من، نایی در ارکستر/ همه آنهایی هستم که 

چشمانشان غبار دیروز را می‌زداید...
اما شــعر مقاومــت، تنها بــه محمود 
درویش خلاصه نمی‌شود. و نباید شود! 
چــون شــعر مقاومــت، ابدی اســت؛ تا 
لحظه‌ای که ســرزمین مقدس قدس به 
مردم فلسطین برســد؛ به اصلِ خویش، 
شعر مقاومت ادامه دارد. سمیح القاسم 
از دیگران شاعران فلسطینی است که در 
آغاز رویکردی سوسیالیســتی داشت، به 
شعر متعهد روی آورد و به مبارزه سیاسی 
توجه نشان داد و مضامین شعرهای خود 
را بر پایه مفاهیم سیاســی بنا نهاد. او که 
از بانیان جنبش نوگرایی در شــعر مدرن 
عرب بود، درباره مقاومت مردم فلسطین 
و وفــاداری آنان به ســرزمین مــادری و 
هویت عربی خودشان آثاری خلق کرده 
اســت و علیرغم غم‌ها و دردهای مردم و 
سرزمینش، همواره با امید به پیش رفته 
است. سمیح القاسم که نامش با مبارزه 
پیوند خورده، بــه همراه محمود درویش 

و معین بسیســو، مثلث شــعر مقاومت را تشکیل 
می‌دهند:

اگر باید که نانم را از دست بدهم/ اگر باید که پیراهن 
و بسترم را بفروشم/ اگر باید که سنگ‌تراشی کنم/ 
یا باربری/ یا جاروکشــی/ اگر باید کــه انبارهایت را 
پــاک کنم/ یا نــان را از میان زباله‌هــا بجویم،/ یا از 
گرســنگی بمیرم و تمام شــوم/ دشــمن انسان!/ 

سازش نمی‌کنم/ و تا پایان می‌جنگم
ســمیح القاســم را صــدای مــردم فلســطین 
دانســته‌اند. او تمام زندگی خود را بر پایه حمایت 
از حق و عدالت و حمایت از سرزمین مادری خود 

گذارده است:
مادر!/ درد می‌کشــم مادر/ که چشــمانت را اشک 
فرامی‌گیــرد،/ هنگامــی کــه دوســتی در خانه را 
می‌کوبــد/ و از من می‌پرســد./ ایمــان دارم مادر!/ 
که جــال زندگــی/ در زنــدان من زاده می‌شــود/ 
و ایمــان من این اســت/ کــه آخریــن دیدارگر من/ 
سیاه‌گوشــکی کور نخواهد بود/ باید که دور بیاید/ 

باید که روز بیاید.
توفیق زیاد از دیگر شــاعران فلسطینی است 
که با طرح مضامینی نو جایگاه خاصی در ادبیات 
معاصر یافته اســت. او همــواره در راه خدمت به 
آرمان‌هــای فلســطین و برانگیختن احساســات 
مردمی برخاســته و از میراث فکری و هنری این 
مرز و بوم دفاع نموده اســت. او بــا بهره‌گیری از 
زبان رمــزی و نماد از جملــه نمادهای طبیعی و 
تاریخی و نیز توجه به موســیقی شعر و همچنین 
تصایــر اســتعاری و کنایی و تشــبیهی به تبیین 
مفاهیم و مضامین شــعری خود پرداخته اســت. 
شعرهای توفیق زیاد فریادی برای ملت فلسطین 

است:
بافنده چون نسیم/ و همواره در تعقیبم/ و خانه‌ام در 
معرض هجوم است/ از آنجا که نمی‌توانم تکه کاغذی 
را حتــی، صاحــب باشــم/ یادگارهایــم را/ بر درخت 
زیتون خانه‌ام خواهم کند./ نام تمامی شکنجه‌گران 
و نشــان  را/  نــام زندان‌هایشــان  را خواهــم کنــد/ 
بازرگانی زنجیرهایشــان را/ پرونده‌های زندانبانان را/ 
و ناسزاهاشــان را خواهم کند/ بــرای آن که به یادگار 

بماند/ به خاطر همه چیز و هر چیز/ همه را هم‌چنان 
بر درخت زیتون خانه‌ام خواهم کند.

سالم جبران دیگر شــاعر فلسطینی است که 
عمده نــگاه خود را به مقاومت در برابر اشــغال و 
رد آن و افشــای روش‌هــا و آداب و اندیشــه خود 
معطوف داشته است. نوک پیکان شعرهای سالم 
جبران نه‌تنها به ملت ســتمدیده فلسطین است، 
بلکه به تمام ســرزمین عرب نشــانه رفته 
است. در این راه از نماد به عنوان عنصر 
اصلی بهره می‌گیرد و در پی آن اســت تا 
با اســتفاده از نمادهای طبیعی به بیان 

اندیشه‌های خود بپردازد:
بیگانه‌ام صفد/ تو نیــز بیگانه‌ای/ خانه‌ها 
به مــن لبخنــد می‌زنند/ اما ســاکنانش/ 
بیرونم می‌رانند/ چــرا آواره‌ای/ ای عرب، 
چرا؟/ ســامت را کســی پاســخ نخواهد 
گفت؟/ خویشانت زمانی اینجا بودند/ اما 
گریختند/ ســرود غم بر لبانم است/ و در 

چشم‌هایم/ حقیرشمردن شیر.
فــدوی طوقــان یکــی از زنان شــاعر 
فلســطینی اســت کــه همپــای دیگــر 
شــاعران عرب قدم در راه مقاومت نهاد. 
فدوی زبان شــعر ســاده‌ای را برگزید و با 
ســرودن شــعرهایی با مضامین آمیخته 
به اندوه ناشــی از اشــغال سرزمین‌های 
فلســطینی، جوانــان میهن خــود را به 
مقاومــت و مبــارزه برمی‌انگیخــت. او عشــق به 
ســرزمین خود را با احساســات زنانه درآمیخت و 
وطن را به شــکل مادری دردمند می‌بیند که رنج 
زایش نســلی مبارز را تاب می‌آورد. یــا زنی که از 
معشوق خود دور افتاده اســت. باری اندوه زنانه 
و مادرانه را با رنج سرزمینش به نمایش می‌گذارد:
عظیم/ آسیاســنگ تواند چرخیــد/ و چرخید/ در 
شب‌های تیره غمم./ اما نمی‌تواند/ و حقیرتر از آن 
است/ که روشنایی تو را نابود کند/ از میان امیدهای 
پایمال‌شده‌ات/ و رشد به رنجیرکشیده‌ات/ از میان 
لبخندهای به تاراج‌رفتــه‌ات/ لبخند کودکانت/ از 
میان ویرانی/ و شکنجه/ از میان دیوارهای پوشیده 
از خون/ از میان لرزش‌های مرگ و زندگی/ زندگی 
پدیدار خواهد شــد./ ای سرزمین عظیم/ ای زخم 

عمیق/ و عشق تنها!
هارون هاشم‌الرشید از دیگر شاعران برجسته 
فلســطینی اســت کــه در ســال 1927 در غــزه 
به دنیــا آمــد و در مناطقــی زندگــی می‌کرد که 
صهیونیســت‌ها اشــغال کرده بودند. او نماینده 
فلســطین در جامعه کشورهای عربی است. شعر 
او تصویرِ درخشانِ فلسطین در همه اعصار است:
فلســطینی/ نام من اســت... فلســطینی/ به خط 
خوانا/ بر همــه آوردگاه‌ها/ نامــم را نقش کرده‌ام!/ 
فراز همــه عنوان‌ها./ حــروف نامم پیونــد خورده 
اســت به من/ با مــن زندگی می‌کنــد، از من قوت 
می‌خورد/ روانم را از آتش پر می‌کند/ و در رگ‌هایم 
می‌تپد/ این است نامم، می‌دانم/ عذابم می‌دهند 
و اندوهم می‌دمند/ چشمانشان شکارم می‌کنند/ 
چون نامم فلســطینی است/ شکارم می‌کنند، پی 
می‌جویندم/ تعقیبم می‌کننــد، می‌آزارندم/ چون 
نامم فلســطینی اســت/ به شــکرانه خــود آواره‌ام 

کرده‌اند...
شــعر مقاومــت فلســطین بــه مثابــه یکی از 
نیرومندترین و پویاترین جریان‌های ادبی معاصر 
عرب اســت و در پی افزایش ظلم و ستم اسرائیل 
و اعمــال غیرانســانی، آیینه تمام‌نمــای دردها و 
پیکارهــا و پایــداری و آزادی اســت که شــاعران 

زیادی در این راه به شمار می‌روند.

محمود درویش به 

عنوان رساترین شاعرِ 

فلسطینی در سراسر 

جهان، در بسیاری از 

شعرهای خود صدای 

فروخورده ملت 

زخم‌خورده است. داغ و 

زخم مردمانی که علاوه 

بر خان و مان خود را از 

دست داده بودند و به 

آوارگی در افتاده بود، 

هویت خود را نیز مورد 

تهدید می‌دیدند


